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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
در آستانه‌ي ولادت مولاي‌مان ابا محمد حسن بن علي العسکري صلوات الله عليه و سلامه عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنه الطاهر المطهر هستيم. اين ولادت باسعادت را خدمت فرزند بزرگوارش حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه تبريک عرض مي‌کنيم و هم‌چنين خدمت عمه‌ي بزرگواراشان فاطمه‌ي معصومه، و اميدواريم که همه‌ي ما جزو شيعيان و مواليان راستين آن بزرگوار و آباء طاهرين و فرزند بزرگوارش بوده باشيم. اين صلوات خاصه را خدمت آن بزرگوار تقديم مي‌کنيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
اَللّهُمّ صَلِّ عَلي الحَسَنِ بنِ علي بنِ مُحَمَّد، اَلبَرِّ التَّقِي الصّادِقِ الوَفِي النُّورِ المُضيء ، خازِنِ عِلمِک وَ المُذَکِّرِ بِتَوحيدِک وَ وَلي اَمرِک وَ خَلَفِ اَئِمَّةِ الدّينِ الهُداةِ الرّاشِدينَ وَ الحُجَّةِ عَلي اَهلِ الدُّنيا فَصَلِّ عَلَيهِ يا رَبِّ اَفضَل ما صَلَّيتَ عَلي آَحَدٍ مِن اَصفيائِک وَ حُجَجِکَ وَ اَولادِ رُسُلِکَ يا اِلهَ العالَمين.
بحث در قرائني بود که اقامه شده براي اين که امر در آيات آمره به تقوا امر ارشادي است نه مولوي. آخرين قرينه‌اي که ديروز عرض شد فرمايش شهيد صدر بود که خيلي برنتافتند، حالا تکرار مي‌کنيم که ببينيم برمي‌تابند يا برنمي‌تابند. 
حاصل فرمايش اين بزرگوار اين هست که تقوا يعني پرهيز دادن نفس، خود نگاه داري در جايي است که ما يتقي‌منه‌ي وجود داشته باشد حالا إما علماً و إما احتمالاً. اگر جايي مي‌دانيم ما يتقي‌منه نيست اصلاً امر به تقوا در آن جا معنا ندارد. اگر چاله‌اي نيست،‌ چاهي نيست در يک جايي معنا ندارد آدمي که از آن جا رد مي‌شود بگوييم حواست جمع باشد توي چاه نيفتي توي چاله نيفتي. يا بايد بدانيم چاه و چاله هست يا لااقل احتمال چاه و چاله را بدهيم. بنابراين امر به تقوا خودش چاه و چاله درست نمي‌کند بايد قبل از اين که امر به تقوا بشود يک چاه و چاله‌اي مسلّم وجود داشته باشد يا احتمالاً وجود داشته باشد. بنابراين اگر ما بخواهيم اين فاتقوا الله را در موارد احکام شرعيه پياده کنيم يا بايد در مورد واجبات و محرمات است که مي‌دانيم يا در مورد شبهاتي باشد که احتمال عقاب مي‌دهيم در رتبه قبل، يعني قبل از اين که به فاتقوا الله برسيم احتمال عقاب بدهيم که در اين شبهات وجوبيه يا تحريميه محتمل است عقابي باشد. پس قبل از اين که به اين آيه برسيم بايد يک منجزي وجود داشته باشد که در محتملات هم اگر تکليفي باشد منجز باشد. قبل از اين که به اين آيه برسيم، خود اين آيه که درست نمي‌کند تنجيز را. چون معنا ندارد،‌ او دارد مي‌گويد جاهايي که عقابي هست، احتمال عقابي هست، مشکلي هست خودت را نگه دار، وقايه براي خودت درست کن پس قبل از اين بايد چنين احتمال عقاب يا قطع به عقاب وجود داشته باشد. وقتي اين طور شد، وقتي مورد فاتقوا الله جايي شد که لولا فاتقوا الله،‌ آن جا تنجيز هست إما بالقطع و اليقين و يا اين که تنجز هست به احتمال به اين که اگر تکليفي باشد آن تکليف منجز است، نمي‌دانم تکليف هست يا نه ولي اگر باشد منجز است. قهراً اين مي‌شود براي آن‌ جاها،‌ وقتي براي آن جا شد لامحاله اين امر ديگه امر مولوي نمي‌شود چون لولا اين هم تنجز بود عقل ما مي‌گفت بايد اجتناب بکني. پس اين مي‌شود يک امر ارشادي،‌ اين فرمايش شهيد صدر است. مناقشه‌اي که ما ديروز مي‌کرديم اين مناقشه بود که مجرد اين دليل نمي‌شود بر اين که نتيجه بگيريم امر ارشادي است چون يک راه ديگر هم باقي است و آن اين است که بگوييم مولوي تأکيدي است. اين هم احتمالش وجود دارد. بله نمي‌توانيم بگوييم اين مولوي اولي است، غير تأکيدي است نمي‌توانيم اين را بگوييم، در اين موارد به خاطر حالا آن شبهاتي که بود اگر آن شبهات را بپذيريم. 
بنابراين با اين توضيح که امروز دادم ديگه باز هم برنمي‌تابيد. 
س: ايشان مي‌فرمايد که قبلش بايد منجز شده باشد تا ما بتوانيم بگوييم که..
ج: يعني منبه،‌ اين توضيح دادم.
س: براي توضيح امروز عرض مي‌کنم. لذا بايد بگوييم ارشادي است. چون احتمال هيچ منجز ديگري يعني هيچ رافع ديگري نداشته باشد، احتمال صرف باشد و ما هيچ دليلي بر ...
ج: احتمال چي بدهيم؟
س: احتمال عقاب. 
ج: چطور احتمال عقاب مي‌دهيم؟ بي‌منجز که احتمال نمي‌دهيم. 
س: هيچ دليل ديگري نداريم فرض مي‌کنيم. 
ج:‌ مي‌دانم هيچ دليل ديگري نداري پس احتمال...
س: صرف احتمال عقاب است. نه، هيچ دليل ديگري بر اين... قبح عقاب بلابيان و ساير ادله را قبول نکرديم. صرف همين اتقوا الله مي‌تواند آن احتمال را منجز کند. چرا؟ چون اتقوا الله يعني اخذ الوقايه فرموديد. 
ج: از چي؟ 
س: اخذ الوقاية.
ج: از چي؟
س: از هر چيزي که قطعي الضرر باشد، قطعي العقاب باشد يا محتمل العقاب باشد.
ج: محتمل العقاب کجاست؟
س: نفس اتقوا الله مي‌تواند همان احتمال را منجز کند. 
ج: نه نمي‌تواند. محتمل العقاب کجاست؟ يا بايد حق الطاعه‌اي بشويد بگوييد محتمل العقاب است. 
س: پس شما متوقف هستيد فرض کنيد، نفياً و اثباتاً ...
ج: تمسک به اين درست نيست. چرا؟ چون اين مي‌گويد آن جايي که عقاب است، آن جايي که احتمال عقاب مي‌دهيد. 
س: احتمال هست ديگه،‌ وقتي دليل نفياً و اثباتاً نباشد احتمال هست. 
ج: متوقف هستي يعني چي؟ يعني نمي‌داني. متوقف هستي يعني الان درک عقلت را نمي‌داني چيست،‌ در واقع که اين جوري است. اين که نيست... وقتي امر مي‌کند مي‌گويد خودت را حفظ کن يعني حفظ کن از چيزي که قبل از اين که من بگويم حفظ کن احتمال ما يتحذر منه بايد باشد.
س: همين هست ديگه. 
ج: قبل از اين که من بگويم حفظ کن بايد احتمال ما يتحذر منه باشد. احتمال ما يتحذر منه اگر وجود دارد لولا گفتن اين، عقل خودش دارد مي‌گويد پس تحذر کن، اگر احتمال مي‌دهيم ما يتحذر منه باشد پس عقل مي‌گويد تحذر کن، بنابراين اين مي‌شود امر ارشادي چون لولا اين هم عقل مي‌گفت اگر احتمال عقاب بدهي اجتناب بکن. 
س: ... ولي عقل شما متوقف است بين حق الطاعه و قبح عقاب بلابيان. وقتي متوقف شد عقل شما بين قبح عقاب بلابيان و حق الطاعه احتمال هست لذا اين آيه صادق است اخذ الوقايه کن، مثل کسي که مي‌خواهد برود جنگ مي‌گويند سپر بگير، نگفتند تير به تو مي‌زنند. يعني محتمل است...
ج: عرض کردم کسي که متوقف بين حق الطاعه و بين قاعده قبح عقاب بلابيان است عقلش مي‌گويد احتياط کن. آن جا هم عقلش مي‌گويد احتياط کن. پس بنابراين قبل از اين که به فاتقوا الله برسد عقل گفته احتياط کن، حالا يا به خاطر اين که حق الطاعه‌اي هستي يا به خاطر اين که متوقف هستي نمي‌داني کدام است باز عقل مي‌گويد احتياط بکن لعل باشد. پس بنابراين اين حرف حرف درستي است که جايي که احتمال عقاب نمي‌دهي... ببينيد حرف اين است؛ جايي که احتمال عقاب اصلاً نمي‌دهي امر به تقوا لغوٌ. جايي که احتمال عقاب مي‌دهي عقل خودش مي‌گويد تحرز کن، پس ديگه امر شارع مي‌شود امر چي؟ امر ارشادي مي‌شود. اشکال اين است که هر جا که عقل مي‌گويد لازمه‌اش اين نيست که فرمايش شارع حتماً بشود ارشاد، آن قرينه مي‌خواهد. ممکن است مولوي تأکيدي باشد، لازم نيست هر جا عقل مي‌گويد بشود ارشادي مثل باب چي؟ مثل باب ظلم؛ عقل مي‌گويد ظلم قبيح است، ادله حرمت ظلم هم که در شرع وارد شده نأخذ‌به مي‌گوييم حرام شرعي هم هست. اين‌ها را حمل بر ارشاد نمي‌کنيم که مي‌گوييم حرام شرعي هم است. 
س: ... متوقف بر اين نيست که آن حکم عقلي...
ج: ولي داريم. چون داريم پس بنابراين اين مي‌شود ارشاد، ايشان حرفش اين است که چون داريم پس مي‌شود ارشاد. 
س: حاج آقا شما توي ... فرموديد چون ممکن است کسي شبهه پيدا بکند و مشکل به خاطر آن شبهه خفي بماند ... شارع به خاطر اين امر مولوي کرده.
ج: مي‌تواند بکند. اين هم يکي از فلسفه‌هايش هست. 
س: ممکن است کسي حکم عقلش به لزوم اتيان محتملات را براي او کشف نشده شارع حالا مي‌‌گويد اتقوا الله پس مولويت است. ... عقل نيست. 
ج: بله، ما که مي‌‌گوييم مولوي تأکيدي است. اشکالي ندارد. ما که از مولويت آن هراسي نداريم فلذا داريم اشکال مي‌کنيم. مي‌گوييم همين که عقل گفت باعث نمي‌شود بگوييد ارشادي است و مولوي نيست. مولوي است اما چون به همگان هم دارد مي‌گويد حتي آن‌هايي که مي‌دانند به آن‌ها هم دارد مي‌گويد پس بنابراين مي‌شود مولوي تأکيدي. حالا شما بگوييد داعي آن دو تا است، مولوي تأکيدي براي آن‌ها، مولوي تأکيدي براي آن‌هايي که متوجه نمي‌شوند ولي مولوي است،‌ ما مي‌خواهيم بگوييم همين است ديگه. ما مي‌گوييم اوامر فاتقوا الله، اين آقايان که مي‌خواهند بگويند حتماً ارشادي است و مولوي نيست نه اين درست نيست، اين قرائن دلالت نمي‌کند بر اين که مولوي نيست و فقط ارشادي است. 
س: مناط درتشخيص ارشاد چيست؟ 
ج: قرائن مي‌خواهد. ظاهر اوامر مولي مولويت است. مگر قرينه باشد چون مولي به عنوان مولي به عنوان مولويت دارد مي‌گويد. مثل مجلس، مجلس قانون که هر چيزي مي‌گويد ظاهرش اين است که به عنوان قانون دارد مي‌گويد نه اين که يک چنين چيزي به مشورت دارد مي‌دهد، پيشنهاد دارد مي‌کند. پيشنهاد دادن و مشورت دادن خلاف ظاهر کار مجلس است. آن قرينه مي‌خواهد. هرچي تصميم گرفت، رأي‌گيري کرد ظاهرش اين است که اين يعني قانون است. تشريع دارد مي‌کند. 
س:‌ قرائن مثل چي مثلاً؟
ج: مثل ديروز آيه شريفه‌اي که خواندم «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون» دارد سؤال مي‌کند يعني معلوم است، يعني به عقلت دارد مراجعه مي‌دهد، احاله مي‌دهد به فهمت، به عقلت. نمي‌خواهد چيزي تعبدي بگويد. خيلي از سؤالاتي که در آيات شريفه مطرح شده اين است که اگر کسي سؤالاتي که در قرآن شريف مطرح شده که خداي متعال خيلي جاها فقط سؤال طرح کرده، اين جاهايي که سؤال طرح کرده يعني يک مطلبي است که خود شماها به عقول‌تان، به فطرت‌تان مي‌فهيد حالا من دارم از شما سؤال مي‌کنم و توجه به شما مي‌دهم که چرا پس برخلاف آن فهم خودتان مشي مي‌کنيد. 
 اين راجع به اين قرينه. 
س: ... لايستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون، اخبار است، حکم نيست که بگوييم مولوي است يا ارشادي است. مثل اين که بگويد الکل اعظم من الجزء، يعني گزاره اخباري است، اين اصلاً ساقط مي‌شود. 
ج: جملات خبريه گاهي به مقام انشاء است يعني اين‌ها را برابر ندانيد. اين يکي. ارشادي خيلي جاها، اگر به صيغه امر هم باشد مثل اطعيوا الله، قرينه داريم، چون اطعيوا الله نمي‌شود مولوي باشد پس امر بر ارشادي مي‌شود. 
س: شما توي مبحث ضد يا مباحث مقدمات واجب يکي از ظن‌هايي که خيلي هست يعني رايج است توي علما اين است که چرا نمي‌تواند خدا ضد را دوباره يعني حکم شرعي داشته باشيم، قانوني داشته باشيم، دليلش چيست؟ دليلش اين است که وقتي که به اين طرف مثلاً واجب کرده ضدش چه داعي عقلايي وجود دارد که ضدش دوباره بيايد قانون جعل کند ضدش را حرام کند. يا مثلاً‌ در مورد مقدمه واجب هم شما فرموديد هم خيلي از علما مي‌فرمايند. همين حرف اين جا هم مي‌آيد ديگه. يعني قانون جعل کند، قانون تأکيدي جعل کند. اگر حرف اين جا درست است ما همين حرف را مي‌بريم توي آن جا به شما و آقايان اشکال مي‌کنيم. 
ج: به من نکنيد. چون حرف من را در آن جا که شما نمي‌دانيد چيست. 
س: نه شما فرموديد. 
ج:‌ من کي گفتم؟
س: پارسال خودتان فرموديد، تقريرش هم موجود است. مباحثه‌اش هم کرديم حاج آقا. 
ج: گفتيم دليل نداريم، چه وجهي دارد، ببينيد شارع بيايد بگويد که... دو تا قانون جعل کند بگويد نماز ظهر بخوان، نخواندن حرام است. دو تا قانون اين جوري جعل کند بگويد غيبت حرام است، ترک غيبت واجب است. لازم ندارد اين را، احتياجي ندارد. اما تأکيدي به اين است که چند تا مي‌گويد حرام است، دو مرتبه هم مي‌گويد حرام است، اين دو سوم هم مي‌گويند حرام است. اين حرام بعدي حرام بعدي که هي مي‌‌گويد حرام است تأکيد اولي را مي‌کند براي اين که يک وقت غفلت نکنيد. اما دو تا قانون جعل بکند، دو تا قانون مختلف بيايد جعل کند يکي به عنوان وجوب براي ترک حرام، يکي به عنوان حرمت براي فعل حرام. اين عرفيت ندارد اما تأکيد الي ما شاء الله در عرف فراوان است. اين ضد را که حرام کرد، فرمود آقا استقبال قبله شرط است. بيايد بگويد که استدبار نقطه مقابل قبله هم شرط است. اين چه قانوني است بگذارد وقتي گفتي استقبال شرط است قهراً هر کسي اين شرط را دارد به جا مي‌آورد آن شرط خود به خود حاصل است. حالا بيا قانون جعل بکن. اين که گفتند لغو است،‌ معنا ندارد در اين موارد اين کار را بکند. اما تأکيد کردن غير از اين است که دو تا قانون مختلف جداي مستقل از هم، تأکيد يعني همان حرف قبلي را براي... اين تأکيد که...
س: دو جور ممکن است، تأکيد يک بار ممکن است بگويم صلّ دوباره بگويم صلّ. يک جور اين جوري است. لسان ...
ج: ولي قانون جعل بکنم. کدام عاقلي توي دنيا تا حالا آمده الان هم اين طرف را واجب بکند هم نقيض آن را حرام بکند، هم ضدش را حرام بکند. اين تأکيد عرفيت ندارد براي اين که هيچ لزومي ندارد. 
س: قانون يک تأکيدي...
س: ... بعضي واجبات همين طور است. 
ج: کدام واجب اين جوري است که اين طرفش باشد آن طرفش هم باشد؟
س: وقتي دو طرف را بگويي عقلائيت دارد، اين... بيشتري حاصل مي‌کند. آن‌ها نمي‌گويند محال است.
ج: مي‌گويند لغو است، کار لغو از حکيم صادر نمي‌شود که بخواهد دو تا قانون جعل بکند. مثلاً‌ امر به شيء لايدل علي النهي عن الضد. نهي لازم نيست بکند. اين لايدل براي اين که آن را نهي کرده، چون لزومي ندارد. 
س: ... قانون‌گذاري نيست. 
ج: قانون تأکيدي است اشکالي ندارد. 
س: حاج آقا اگر براي اثبات يک چيزي تأکيد ... براي اين که ...
ج: آن ديگه حاصل است. اگر آن از افعل منبعث مي‌شود قهراً آن طرف انجام شده ديگه لازم نيست دوباره قانون براي آن. اگر از حرمت، از دليل لاتفعل منبعث مي‌شود آن هم همين جور است. اما تأکيدي براي اين است که از همان افعل منبعث بشود نه قانون ديگري را بخواهد بيايد امتثال بکند. 
س: ...
ج: اگر از همه اين‌ها هم بگذريم حرف آن جا اين است که امر به شيء لايدل علي ... لا يدل، دليل داريد برويد آيه يا روايت يا يک چيز ديگري بياوريد براي آن طرف. حرف آن جا اين است که امر به شيء لايدل علي نهي از ضد. بله لايدل. 
س: ...
ج: لايدل، فوقش اين است ديگه، لايدل. 
س: ...
ج: نه، مي‌گويند لايدل، امر بالشيء لايدل علي النهي عن الضد. دلالت ندارد. حالا شما بگو که آقا ممکن است، ممکن است برو دليل جدا براي آن بياور. از امر بالشيء نهي از ضد را نمي‌فهميم، از نهي از شيء امر به ضد نمي‌فهميم. حرف اين است. 
س: ... ارشاد است به شرطيت.
ج: نه، آن غير از اين است، آن ارشاد به شرطيت نمي‌گويند اين را، آن براي اجزاء مرکب است که مي‌گويند ارشاد به شرطيت است. مثل مثالي که ديروز زدم،‌ وقتي به مرکبي امر شده که ذات اجزاء و شرايط است آن اوامر بعدي که ديگه مي‌گويد اقنط، ارکع، اسجد، اقرء و اين‌ها، اين‌ها ارشاد است به آن تار و پود نماز، ديگه ده‌ها امر تکليفي جداي از هم نداريم که مثلاً يک نماز عبارت باشد به تعداد اجزاء و شرايط و خصوصيات نماز امر تکليفي جدا داشته باشيم، اين جوري نيست. 
و اما بيان آخر:
بيان آخر که توي آن هم يک قرينه‌اي هم خوابيده اما مجموعاً يک بيان ديگري است، بيان محقق خويي است که تبعه شهيد صدر در اين حلقات‌شان. و آن اين است که ايشان فرموده است اين آياتي که فرموده اتقوا الله، يا اتقوا الله حق تقاته، يا اتقوا الله ما استطعتم، اين‌ها يا مراد از اين تقوا عقاب است يعني متعلقش، بپرهيزيد از عقاب الهي، يا مراد اين است که بپرهيزيد از مفاسد و مضاري که ممکن است اعمال داشته باشد، بپرهيزيد از اين که آن‌ها دامنگير شما بشود. احد الامري است ديگه. اگر اولي مقصود باشد که ما قطع داريم عقاب نيست در شبهات حکميه به خاطر ادله ماضيه من الکتاب و السنة و الروايات و العقل. پس آن قطع داريم که نيست. اگر از مفاسد باشد و مضار باشد بله ما قطع نداريم نيست اما به اتفاق اصولي و اخباري اتقاء از مضار و مفاسد واجب نيست. چرا؟ براي خاطر اين که همه اين‌ها مي‌گويند در شبهات موضوعيه اتقاء لازم نيست، در شبهات موضوعيه که ما احتمالش را مي‌دهيم. اخباري‌ها و اصولي‌ها هم هر دو مي‌گويند در شبهات وجوبيه واجب نيست. با اين که احتمال اين را مي‌دهيم که يک مصلحت عظيمه‌اي باشد که در ترک آن مفسده است يا مضرت هست. بنابراين اگر مقصود از تقوا، فاتقوا الله اين است که از عقاب الهي بپرهيزيد، يقين داريم در شبهات نيست پس آيه‌ شامل نمي‌شود. اگر آن ديگري هست بالاجماع خارج است، بالاجماع قطعاً واجب نيست. بنابراين شما نمي‌توانيد به اين آيه استدلال کنيد براي وجوب احتياط، نه از منظر عقاب، نه از منظر مفاسد و مضار. نمي‌توانيد. بنابراين چون اين چنيني است بايد حمل کنيم امر را در آيه شريفه اگر مقصود مضار و مفاسد است بر ارشاديت. مي‌گوييم اين امر ارشادي است. ارشاد مي‌کند، مرشدٌ اليه آن چيست؟ فهم عقل است که خوب است، ضرورت ندارد ولي خوب است. پس اين آيات ارشاد است به اين که خوب است، مراعات بکنيد. از نظر عقاب به عنوان عقاب خوب نيست چون قطع به عدمش داريم، چيزي که يقين به عدم آن داريم احتياط راجع به آن خلاف عقل است، نسبت به آن نه، اما آن چيزي که احتمالش را مي‌دهيم، مضرت است، مفسده است و اين‌ها بله احتياط خوب است. يا اين که در مورد واجب و آن جايي هم که يقين به عقاب داريم احتمال محبوبيت را پيش شارع مي‌دهيم، عقاب ندارد. ولي احتمال مي‌دهيم محبوبيت داشته باشد، يک مصلحتي داشته باشد. براي اين که آن مصلحت فوت نشود، اگر مولي است اين محبوب انجام شده باشد، خوب است بياوريم بنابراين حمل بر ارشاد مي‌کنيم. اين فرمايش محقق خويي قدس سره هست که شهيد صدر در حلقات همين بيان را در حلقات آوردند. 
س: ... حمل بر استحباب نشده؟
ج: نه حمل بر استحباب نه، گفته بايد حمل بر ارشاد بکنيم. 
 عرضي که اين جا هست به فرمايش ايشان، آخرش «فکانت الآية الشريفة محمولةً علي الإرشاد لامحالة» يعني راه ديگري ندارد،‌ حمل بر ارشاد بايد بکنيم. 
[bookmark: _GoBack]عرضي که اين جا هست اين است که اين تمسک اگر مي‌فرماييد به اجماع که چون اجماع است و ما به قرينه اجماع بايد بگوييم که اتقاء در موارد نسبت به مفاسد و مضار لازم نيست به خاطر اجماعي که بين اصولي و اخباري است، اين اجماع لاقيمة له، چرا؟ به خاطر اين که وقتي به کتاب‌هايشان مراجعه مي‌کنيم دارند استدلال مي‌کنند. يک اجماع کاشف از قول معصوم نيست، اجماعي است که مستندش روشن است، نه حتي محتمل المدرک است، مقطوع المدرک است که به همين ادله گفتند. پس بنابراين بايد برويم سراغ ادله و ببينيم آن ادله چي مي‌گويد. آن وقت اين آقا حرفش اين است که اين حرف من، اين آيه با آن ادله‌اي که شما داريد مي‌آوري معارض است. بايد جواب ديگري بدهيم نه به اين اجماع جواب بدهيم. آن اجماع که از همان... مستندش آن ادله است. آن ادله را وقتي سراغش مي‌رويم اين آقاي مستدل به اين آيات مي‌گويد اين آيات با آن ادله شما معارض است. آن ادله اگر روايات است؛ مخالف قرآن است بايد آن را بگذاري کنار. اگر آيات است پس آيات با هم تعارض مي‌کند بايد يک کاري بکنيم. پس به اجماع ما اين جا کاري نمي‌توانيم بکنيم. با اجماع مسأله را بخواهيم حل بکنيم. 
س: از باب استدلال جدلي نمي‌شود گفت. يعني بگوييم خود اخباري قبول دارد از باب استدلال جدلي يعني قبول دارد که در شبهات موضوعيه...
ج: نه، ايشان جدل نمي‌کند با اخباريين. يعني بله مي‌گوييم اگر خودت قبول داري علي مبناک. نه ايشان مي‌خواهد بفرمايد که آيات... تفسير دارد مي‌کند که اين آيات به خاطر اين جهت اوامرش ارشادي است، اين آيات ارشادي است نه اين که مباحثه با اخباري مي‌فرمايد. مي‌گويد به اتفاق ما و اصول... و الا اگر اين جوري بود لازم نبود به حرف خودمان.... بگوييم آقاي اخباري تو که اين جور مي‌گويي. 
اشکال دوم اين است که اين لامحاله بايد حمل بر ارشاد بکنيم باز به آن حرف قبلي روشن است که نه، راه ديگري هم وجود دارد، مولوي تأکيدي باشد. حتماً لازم نيست حمل بر ارشاد بکنيم، مي‌توانيم حمل بر مولويت تأکيديه بکنيم. اين هم بيان اين بزرگوار. 
در اين جا براي تکميل بحث عرض مي‌کنيم. ديگه حالا مطلب پايان تقريباً ولي تأکيداً عرض مي‌کنيم به اين که محقق سيد مصطفي خوانساري رحمه الله اين جا يک مطلبي فرموده، فرموده است که ما در بحث مثلاً اوامر اين مطلب را اثبات کرديم و اين مطلب هم مشهور است يعني اختصاص به ايشان ندارد که وقتي امر به يک طبيعت مي‌شود اين دلالت بر تکرار نمي‌کند، صرف الطبيعة را انجام بدهي امتثال کردي ديگه. مثلاً‌ در روايت وارد شده که اگر که در نماز مثلاً‌ تکلم به کلام آدمي کردي سهواً فاسجد سجدتي السهو. امر شده به سجده سهو. آدم يک بار که سجده سهو آورد ديگه کافي است ديگه. امر به اين طبيعت شده، اين طبيعت هم با يک بار آوردن طبيعت را محقق کردي، ديگه لازم نيست تکرار کني هي سجده سهو به جا بياوري و هکذا و هکذا. اذا حييتم بتحيةٍ‌ فحيوا باحسن منها، يک بار جواب سلام دادي، هي جواب بده،‌ هي جواب بده. بله يک دفعه که جواب دادي طبيعت را ايجاد کردي ديگه. 
ايشان فرموده که اين جا هم خدا فرموده اتقوا الله، ما يک جا تقوا به خرج مي‌دهيم ديگه امتثال کرديم ديگه، توي يک شبهه حکميه مي‌رويم تقوا به خرج مي‌دهيم، احتياط مي‌کنيم. چه لزومي دارد توي همه شبهات حکميه بياييم احتياط کنيم. امر به تقوا کرده يک جا مي‌رويم احتياط مي‌کنيم. پس بنابراين اين آيه نمي‌تواند اخباري به آن تمسک کند بگويد در همه شبهات حکميه شما بايد چه کار کنيد؟ احتياط بکنيد. امر به طبيعت تقوا شده به صرف الوجودش محقق مي‌شود. فرموده است که: «أنّ مقتضي ما تحرر في المجلد الاول أنّ في موارد تعلق الامر بالطبيعة يکفي الامتثال مرة واحدة لما لا امر بعد ذلک» چون وقتي يک دفعه که امتثال کردي ديگه امري باقي نمانده که دوباره بخواهي امتثال کني. با يک بار امتثال کردن امر ساقط مي‌شود. «فلو ورد اکرم العالم حق اکرامه لايلزم اکرام جميع العلماء و في ما نحن فيه ايضاً‌ کذلک فلو اتق الله في موردٍ حق التقوي و حق الجهاد» اين اشکال را مي‌خواهد بگويد در آيات جهادوا هم هست. «فلا امر بعد ذلک فاغتنم» اين نکته را غنيمت بشمار که ديگه با اين نکته ديگه استدلال اصلاً تمام نيست. بله مي‌شود گفت في الجمله، همين يک جا شما احتياط بکن ديگه بقيه را اين آيه ديگه دلالت نمي‌کند. 
 اين فرمايش اگر درست فهميده باشيم که ايشان چي مي‌خواهد بفرمايد، ظاهرش امر غريبي است که ايشان فرموده. چون آن چه که در آن جا گفته مي‌شود اين است که تعلق امر و ماده و بعث به طبيعت بيش از اين اقتضايي ندارد که يک بار... اما اگر چيزي که تلو امر واقع شد، آن چيزي که تلو امر واقع شده لايتحقق الا به اين که شما تمام افراد را ترک کنيد. آن جا ديگه نمي‌گوييم مرة واحدة، مثل باب نهي است اگر مولي گفت نهي کرد گفت لاتدخل في هذا البيت، يک دفعه... بايد همه افراد داخل شدن را ترک بکند تا اين لاتدخل تحقق پيدا بکند ديگه. چون اين ماده‌اي که به آن نهي تعلق گرفته لايتحقق الا به اين که تمام افرادش ترک بشود، فلذا در آن جا گفتند امر دلالت بر تکرار نمي‌کند ولي نهي دلالت بر تکرار مي‌کند. چرا؟ براي اين که ترک طبيعت به ترک تمام افرادش هست. حالا اين تعبير مسامحي است، تکرار در حقيقت نيست ولي ما بخواهيم ترک الطبيعة را تحويل مولي بدهيم بايد... حالا يک وقت هم هست که آن طبيعتي که امر به آن خورده جوري است که اگر بخواهيم تحويل مولي بدهيم کل افرادش را بايد بياوريم. مثل اين که گفته احفظ نفسک من العقاب، من بخواهم احفظ نفسک من العقاب باشد بايد تمام گناه‌ها را ترک کنم تا حفظ کرده باشم. يک گناه را ترک کنم بقيه را انجام بدهم چه جور حفظ نفس کردم از عقاب. من را مي‌برند جهنم. احفظ نفسک من الوقوع في النار، اين به چي مي‌شود؟ اين مي‌شود بگوييد تمام افراد گناه را ترک کنم تا حفظ نفس کرده باشم، اتقوا الله هم همين است، درست است امر به طبيعت خورده اما طبيعت چي؟ وقاية النفس من النار، وقاية النفس من غضب الله، يعني کار بکن غضب خدا متوجه تو نشود نه در يک جا، نگفته في يک مورد، يعني کاري بکن که غضب خدا متوجه تو نشود، غضب خدا بخواهد متوجه من نشود به اين است که تمام واجباتش را انجام بدهم تمام محرماتش را ترک کنم. 
س: پس تناسب حکم موضوع و شما داريد مي‌گوييد؟
ج: نه تناسب نيست، خود عنوان حفظ اين جوري است، حفظ کن خودت را از مريض شدن. من خودم را حفظ کنم از اين که مثلاً سرطان نگريم ولي از چيزهاي ديگر حفظ نکنم حفظ کردم خودم را از مريض نشدن؟ اين که نمي‌شود. ماده اين جوري است، گاهي ماده‌اي که تلو هيأت واقع مي‌شود يک ماده‌اي است که اقتضاء مي‌کند مثل نهي. آن جا وقتي که يک چيزي تلو نهي واقع شد بايد اين طبيعت را محقق نکنيم. طبيعت را محقق نکردن به چيست؟ به اين که تمام افرادش را ترک کنيم. گاهي ماده‌اي که تلو امر واقع مي‌شود يک مفهومي دارد که آن هم لايتحقق به اين که الا تمام افرادش را بياوري، اين جاست که... اين جاست که مي‌گوييم بله. و اين جا ماده تقوا اقتضاء مي‌کند. پس اين حرف اين جا با بحث آن جا نبايد خلط بشود. بحث آن جا اين است که مقتضاي تعلق به طبيعت بيش از اين نيست. آن حرف اين است اما اگر خود طبيعت يک چيزي است که لايتحقق الا به اين که تمام افرادش را بياوري ديگه ربطي به آن ندارد،‌ اين مال ويژگي خود طبيعتي است که متعلق امر واقع شده در صورت خاصي. بنابراين اتقوا الله که خداي متعال فرموده اين چون معناي اتقوا الله اين است که خودت را حفظ کن از عقاب الهي،‌ از عذاب الهي و اين يک چيزي است که لايتحقق به اين که تکرار کنيم و همه افراد را ترک بکنيم بنابراين به اين يک مورد برويم احتياط بکنيم بقيه موارد را احتياط نکنيم حاصل نمي‌شود. بنابراين اين فرمايش ايشان در اين جا تمام نيست. ايشان آدم دقيقي است ولي الجواد قد يکفو. و صلي الله علي محمد و آله.
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